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چکیده:
در همه جوامع بشری، تربيت و عوامل آن، مسئله ي بنيادی و ريشه ای  تلقي و از آن به مسئله ی  
اساسی  اهميتی  از  نگارگری  در عرصه   اين موضوع  ياد مي شود،  بشری  زيربناي ساختار جوامع 

برخوردار است.
بنابراين و با آگاهی از اهميت آن مي توان، مسئله ی  تربيت و آداب آن را در ميان نگارگران، مسئله 
پژوهش قرار داد، که به مراتب وسعتی بيش از گنجايش يک مقاله را مي طلبد. از اين رو، سخنان 
صادقی بيک در رساله ی قانون الصور هدف بررسی بخشی از آداب تربيتی نگارگران می باشد، تا 
شايد توجه شاگردان و استادان اين عرصه بر آن معطوف شود؛ و علاقه مندان را برانگيزاند. بدون 
شک آنچه در اين عرصه، بايد توجه خاص بر آن مبذول داشت، رجحان و برتری آداب معنوی بر 
مباحث فنی و مهارتی است، نکته ای که شکوه نگاري گذشتگان، به اعتقاد بسياری از هنرمندان و 

استادان بر پايه آن استوار است. 

اهدافمقاله:
1ـ دستيابی بر حقيقت تربيت و آداب آن.

2ـ بررسی آداب تربيتی نزد نگارگران بر پايه گفتار صادقی بيک در رساله قانون الصور.

سئوالاتمقاله:
1 ـ حقيقت تربيت و آداب آن چيست و چه هدفی را دنبال می نمايد؟

2 ـ صادقی بيک در رساله قانون الصور، کداميک از آداب تربيتی نگارگران را مورد توجه قرار داده 
است؟

واژگانکلیدی:آداب تربيتی، نگارگران، صادقی بيک، رساله قانون الصور.
اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي سيامک رحيمي رشته هنر اسلامي به راهنمايي خانم دکتر مهناز شايسته فر است که در دانشگاه تربيت مدرس به عنوان پايان نامه برتر دفاع شده است. 
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره سيزدهم/ پاييز- زمستان 1389

مقدمه:
تعليم وتربيت قدمتی به اندازه عمر بشردارد و انسان از لحظه آفرينش و استقرار بر کره  خاکی، 
دمی از هدايت و رهبری بی  نياز نبوده است. خداوند آنچه را انسان نمی  دانست به وی آموخت، تا 
راه سعادت و را به او بنماياند. انسان با الهام از مربی حقيقی و اندوخته هايی که در ساليان متمادی 
کسب نموده، در عرصه تربيت قدم می گذارد، تا آيندگان با بهره گيری از آن چه گذشتگان کسب 

نموده اند، در مسير آگاهی پيش روند.
عرصه هنر و نقاشی در سرزمينی چون ايران، پس از پذيرش دين مبين اسلام، با به کارگيری آداب 
آن، رنگ و بويی متفاوت به خود گرفت. ريشه اين تحولات را بايد در جهان بينی اسلام جست که 
هنری ماورايی و نوين را مطرح مي ساخت. هنری که اخلاق و معنويت در آن حتی مباحث فنی را 
نيز تحت الشعاع خويش قرار می دهد. و آن چه از هنر و هنرمند انتظار  می رود، فضايل اخلاقی است.

عرصه ی نقاشی و هنر، برای انتقال تجارب و اسرار نهان و اصيل خود، از عرصه ی تربيت و تعليم 
بهره می گيرد و بر اهميت وجود آن تأکيد می نمايد، تا از اين طريق به آنان که نمی دانند بياموزاند. 
با گسترش جهان بينی اسلامی ـ عرفانی و انتقال تجارب فنی، شاهد رشد وشکوفايي روزافزون 
هنر نگارگری تا قله های  رفيع آن بوده ايم. اين مقاله نيز به دنبال بازنمايی بخشی از آداب تربيتی 

نگارگران بر مبنای رساله قانون الصور است. 

صادقیبیکورسالهقانونالصور
صادقی، صادقی بيک، صادق بيک و يا صادقی کتابدار، از القاب هنرمند نامی عصر صفوی ـ مربوط 
به اواخر سده ی شانزدهم و اوايل سده هفدهم/ اواخر سده دهم و اوايل سده يازدهم - است1، که 
بی گمان، وی را بايد در رأس مکتب نگارگری قزوين به شمار آورد. هنرمندی که پيشينه کاری و 
شخصی وی در قياس با ساير هنرمندان هم عصر از وی2، همواره توسط نويسندگان و تذکره نويسان 
مورد توجه بود.3 وي در سال 1533 /940 در محله ورجو )ويجويه( تبريز4 در دوران سلطنت شاه 
طهماسب صفوی ) 1576 -1523 / 984 - 930 ( ديده به جهان گشود تا سال های  بعد راقم آثاری 
در عرصه  نگارگری و شعر باشد. وي، از ايل خدابنده لو5 و از زيرمجموعه ها و اوبه  های  ترکمانان 
6شاملوست7، که جزيی از قبايل درجه اول در تشکيلات قزلباشان به شمار می رفته اند8. اما برخی 

از نويسندگان نظير اسکندربيک منشی9 ـ مؤلف تاريخ عالم آرای عباسی ـ و قاضی احمد قمی10 
ـ مؤلف گلستان هنر ـ وی را از طايفه افشار دانسته اند، که با توجه به سخنان صادقی بيک مبنی بر 
خدابنده لو بودنش و اين که اقوام خدابنده لو از طوايف شاملوها به شمار می آيند، نمي تواند صحت 

داشته باشد11.
صادقی بيک بنابر آن چه در رساله قانون الصور آورده، آغاز جوانی  اش به رسم آبا و اجدادی، در 
خدمت سلاطين سپری شده است، ولی گاهی ندايی را به گوش دل می شنيده است که از وادی 
خدمت سلاطين رخت بربندد و به عالم هنر و هنرپروری که که مطابق طبع اش نيز بوده است، قدم 

نهد.
»ســلاطين را در آغــاز جـوانی به خدمت صرف کردم زندگـانی«.

شـمـردم عــار آييــن دگـر را فــرو نــگذاشتم رســم پـدر را.
ولــی گــاهی ز طبع نکته زايم به گـوش دل رسـيدی اين ندايم.

که از قرب سلاطين دوری اولی از ايـن بزم هوس مهجوری اولی12
ابتدا رسائل و  نهاد13.  هنر و صناعت  به عرصه  قدم  از سده دهم،  اوايل دهه هفتم  اين رو در  از 
نيشابور و شخصی درويش منش و رياضت کش  اهالی  از  را در محضر ميرصنعی که  فنون شعر 
را وداع گفت.، در حالي که  دارفانی  ميرصنعی در سال 1567/ 975  فراگرفت14. سرانجام  بود، 

صادقی بيک، سی و پنج سال از عمرش را سپری نموده بود. 

1- محمد علی، کريم زاده تبريزی، احوال و آثار نقاشان قديم ايران، ج 
1، لندن، ساتراپ، 1991، ص 265.

2-  يعقوب، آژند، صادقی بيک افشار، تهران، اميرکبير، 1386، ص 9.
عبدالرسول  مترجم  الخواص،  مجمع  تذکره  کتابدار،  صادقی،   -3

خيامپور، تبريز، چاپخانه اختر شمال، 1327، ص هـ.  
4- امير، خيزی تبريزی، لا ادری ـ صادقی، مجله ارمغان، سال دوازدهم، 
شماره 3 ، تهران، بی نا، 1310، ص 188؛ صادقی، کتابدار، تذکره مجمع 

الخواص، پيشين، ص هـ.
غلامرضا  کوشش  به  آذربايجان،  دانشمندان  تربيت،  محمدعلی،   -5
طباطبايی مجد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، ص 
319؛ صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، ص هـ؛ امير، 

خيزی تبريزی، لا ادری ـ صادقی، پيشين، ص 187.
6- از زمان سلجوقيان در منابع فارسی به قبايل ترکمنی حوالی شام، » 
اتراک شام « و يا » ترکمن شام « و در ميان ترکان و در منابع ترکی، 
در  آناطولی  ترکان  نقش  فاروق، سومر،   ( می نمودند  اطلاق  »شاملو« 
تشکيل و توسعه دولت صفوی، مترجمين احسان اشراقی و محمدتقی 
امامی، تهران، نشر گستره، 1371، صص 59 و 208 / فاروق، سومر، 
اغوزها )ترکمن ها(، مترجم آنادردی عنصری، تهران، حاجی طلايی، 
1380، صص244 - 243 (، که شامل زير مجموعه ها و اوبه  هايی نظير 
: بيگدلی، ايناللو، خدابنده لو، اوجی، بيچرلو، عبدللو، کرامتلو، اجرلو، 
عربگيرلو و نلقاز می باشند ) فاروق، سومر، نقش ترکان آناطولی در 

تشکيل دولت صفوی، پيشين، ص 209 (.
7- همان. 

8- فاروق، سومر، اغوزها )ترکمن ها(، پيشين، ص 228.
9- اسکندربيک، منشی، تاريخ عالم آرای عباسی، ج 1، تصحيح محمد 

اسماعيل رضوانی، تهران، دنيای کتاب، 1377، ص 273. 
10- قاضی احمد، قمی، گلستان هنر، تصحيح و اهتمام احمد سهيلی 

خوانساری، تهران، کتابخانه منوچهری، 1366، ص 152.
11- افشار، طايفه ای  از ترکمانان غز و يکی از سی و دو تيره ی آن قوم 
نامنامه ايلات و عشاير و طوايف  به شمار می آيد ) منوچهر، ستوده، 
تهران،  مؤمنی،  خورشيد  همکاری  با  فرهنگی(،  و  تاريخی  )ايران 
مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامی، 1384، ص 39 (، و در متون به 
صورت اوشار، اوشر، اوشاريه و افشاريه نيز آمده است ) محمدکاظم، 
موسوی بجنوردی، دايره المعارف بزرگ اسلامی، ج 9 ، تهران، مرکز 
عهد صفويه  در  و   ) اسلامی، 1376، ص 492  بزرگ  دايره المعارف 
نيز از ارگان اصلی قزلباشان بوده اند. طايفه ی افشار به چند شعبه مثل: 
بکشلو، قاسملو و قرخلو ) قـرقـلو ( تقسيم می شده اند و در همـان دوره 
در آذربـايجان، خمسـه، قـزوين، تهـران، فـارس، کـرمان و خوزسـتان 
پراکنده بوده اند ) غلامحسين، مصاحب، دايره المعارف فارسی، ج1، 

تهران، اميرکبير، کتاب های  جيبی، 1380، ص178 (.
نقاشان قديم  آثار  احوال و  قانون الصور در  افشار،  12- صادقی بيک، 

ايران، پيشين، ص 275.
13- يعقوب، آژند، صادقی بيک افشار، پيشين، ص 18.

14- صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، ص 75.
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

پس از مرگ استاد، در پی فراگيری نقاشی از تبريز عازم قزوين شد15 در خدمت مولانا 
نامی مکتب  بهزاد هنرمند  اقوام  از  از هنرمندان صاحب  نام آن روزگار و  مظفرعلی، 
هرات در آمد.16 مولانا مظفرعلی17 نيز با مشاهده ی آثار قابليت، در جهت تربيت و 
کمال او گام برداشت، تا اين که سرانجام، صادقی بيک مدارج کمال را در اين عرصه 

پيمود.
مدت زمان بهره مندی صادقی بيک از محضر استاد مولانا مظفرعلی، چيزی کمتر از 
هشت الی نه سال بوده است. زيرا مولانا مظفرعلی، اندک زمانی پس از مرگ شاه 
طهماسب صفوی ) 1576/ 984 (، در قزوين دارفانی را وداع می گويد و در قبرستان 
شاهزاده حسين به خاک سپرده می شود18 در آن ايام صادقی بيک چهل و سومين سال 

زندگی خويش را سپری می نمود.
اولين اثر نقاشی صادقی بيک در دربار و در کتابخانه سلطنتی، به نسخه گرشاسب نامه 
اسدی توسی ـ سال 1573/ 981 - باز می گردد19. اما ورود وی به کتابخانه سلطنتی در 
زمان شاه اسماعيل دوم ) 985 - 984 / 1577 ـ 1576 ( اتفاق می افتد20 وي در دوران 
شاه عباس اول ) 1628 - 1587 / 1038 - 996 ( به سمت رياست کتابخانه منسوب 
و از رجال نامی دوره شاه عباس اول گرديد21. صادقي بيک در اواخر عمر و در سال 

1598 / 1007 22 از اين سمت برکنار شد، اما مواجب وی همچنان برقرار بود.23 در 
تصاوير يک تا چهار تعدادی از آثار وی را مي توان مشاهده نمود.

مؤلف رساله  قانون الصور، علاوه بر نقاشی در زمينه ی شعر و ادبيات نيز چهره ای  شناخته 
شده می باشد. اما برخلاف آنچه خود تصور می نمايد، توانايی هايش در اين عرصه، به 
پای نقاشی های  وی نمی رسد. زيرا قدرت بيان و پايه کلام وی چندان استوار نيست، 
اگرچه گاهی مضامين لطيف و معانی دقيق در اشعارش ديده می شود24. اسکندربيک 
منشی نيز وی را در گروه نقاشان قرار داده است25، اما خود نظری ديگر دارد و در نظم 

و نثر خود را استادی کامل می شمارد که کسی يارای مقابله با وی را ندارد.
»من آن حـديقه نظمـم کـه چـون ببار رسم         هـزار گـونه ثمـر سـرزند ز هـر شـجرم«. 
من آن نيم که بود خوشه چين خـرمن کس     جهان و هر که در او هست، نيم جو نخرم26
در شهر اصفهان، پايتخت صفويه آن روزگار، صادقی بيک در هفتاد سالگی و در سال 
1601 / 1010، مجموعه آثارش در حوزه شعر و ادبيات را در کلياتی گردآوری نمود 
و مقدمه ای  نيز بر آن نگاشت27. سرانجام و بنا به استناد سخن ميرالهی همدانی در سجع 
»دگر عجب که دمد صبح صادق از شب ما« در هفتاد و هفت سالگی و به سال 1608/ 

1017، چهره در نقاب خاک کشيد28. 

15-  يعقوب، آژند، صادقی بيک افشار، پيشين، ص 19.
16- صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، ص 256.

17- مولانا مظفرعلی از اهالی تربت و فرزند حيدرعلی، خواهرزاده بهزاد است )صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، 
ص 256( و ازمحضر استاد کمال الدين بهزاد کسب فيض نموده است ) اسکندر بيک، منشی، تاريخ عالم آرای عباسی، ج 1 ، 
پيشين، ص 273 (. مالک ديلمی در ديباچه اميرحسين بيک، جامعيت فنون استادی ايشان را از استاد بهزاد بيشتر دانسته است )محمد 

علی، کريم زاده تبريزی،  احوال و آثار نقاشان قديم ايران، ج 3 ، پيشين، ص 1165 (.  
18- صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، ص 256.

19-  يعقوب، آژند، مکتب نگارگری تبريز و قزوين و مشهد، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، ص 81.
20- صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، ص و .

21- قاضی احمد، قمی، گلستان هنر، پيشين، ص 152؛ ميرزا محمدعلی خان، تربيت، صادقی افشار، مجله ارمغان، سال دوازدهم، 
شماره 1 ، تهران، بی نا، 1310، ص 15.

22- قاضی احمد، قمی، گلستان هنر، پيشين، ص 153. 
23- محمد علی، کريم زاده تبريزی، احوال و آثار نقاشان قديم ايران، ج 1 ، پيشين، ص 273 ـ 272.

24- امير، خيزی تبريزی، لا ادری ـ صادقی، پيشين، ص 192.
25 ـ اسکندر بيک، منشی، تاريخ عالم آرای عباسی، ج 1 ، پيشين، ص273.

26- امير، خيزی تبريزی، لا ادری ـ صادقی، پيشين، ص 193.
27- محمدعلی، تربيت، دانشمندان آذربايجان، پيشين، ص 319؛ صادقی، کتابدار، تذکره مجمع الخواص، پيشين، صص و ـ ز.

28- محمد علی، کريم زاده تبريزی، احوال و آثار نقاشان قديم ايران، ج 1، پيشين، ص 273.

تصویر1-مردنشسته،قزوین،اثرصادقیبیک،حدود1594/1595-1003،موزه
هنرهایزیبایبوستون.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره سيزدهم/ پاييز- زمستان 1389

صادقی بيک در طول حيات خويش در عرصه نگارگری، يکی از رسالات نادر اين حوزه29 را با 
بهره گيری از طبع شعر خويش سرود و قانون الصور30 نام نهاد.

»بدين قانون نوشتم صفحه ای  چند قانون الصور کـردم نشانمند« 31 
با توجه به شواهد موجود، تا پيش از وی، کسی اقدام به نگارش چنين رساله ای  در عرصه نگارگری 
از  از اصرار يکی  تنها پس  نيز،  اشعار، گويا صادقی بيک  به متن  استناد  به  البته  بود32، که  نکرده 
دوستانش، که شوق نقاشی بر وی غلبه يافته و آرامش شب و روز را از او سلب نموده بود، به صرافت 

انجام آن مي افتد.33 
رساله شامل دو بخش کلی است : بخش نخست، شامل آداب تربيتی و معنوی نگارگران و به بيانی 
ديگر حقيقت هنر و بخش دوم، شامل مباحثی پيرامون فن و مهارت نگارگری با هدف تبيين مباحث 
بخش اول است. اما با توجه به تقسيم بندی بر مبنای عناوين و زيرمجموعه ها، رساله در بيست بخش 
تهيه و تنظيم شده است که در ذيل به سرفصل های  آن اشاره خواهد شد : مقدمه، سبب نظم رساله، 
نصيحت فرزند، درصفت نقاشی و بستن قلم موی، درگرفتن قلم موی، در رنگ آميزی، در صفت 
شستمان، در حل طلا و نقره، تعريف صورتگری، در صفت جانورسازی، در بيان رنگ و روغن، 
طريق رنگ جسمی، در آداب نقره پوش، در قاعده رنگ زنگار، روش رنگ سريشمی، در ساختن 
سفيداب و سرنج، در زنگار ساختن، درشنجرف پختن، در ساختن لعلی، در پختن روغن کمان. اين 

رساله در مجموع شامل دويست و پنج بيت است. 

حقیقتتربیتوآدابآن
»اختلاف خلق از نام اوفتاد چون به معنی رفت آرام اوفتاد«34

از آنجا که مطالب پيش رو، حاوي بخشي در باب آداب تربيت است؛ لذا نخست بايد در اصل مطلب 
و واژگان به کار رفته در آن روشنگري لازم صورت گيرد تا از اين نظر اختلافی در مطالب بخش 

بعدی رخ ندهد. 
تربيت، واژه ای  عربی و در لغت، مصدر باب تفعيل35 و از ريشه لغت »ربو« به معنای رشد و نمو، 
پرورش دادن و پروراندن آمده است36، در جايـی ديگر به معـنای اوج گـرفتن، افـزودن37، زيـاد 
کـردن، برکشـيدن و مـرغـوب يا قـيمـتی ساختن38 نيز آمده است. ربی که  ريشه لغت تربيت است 

از کلمه رب به معنای پروردگار و مربی است39.
قدمت تربيت را بايد با تاريخ حيات، برابر دانست40، انسان از لحظه آفرينش، دمی از هدايت بی نياز 
نبوده و نخواهد بود و موفقيت در امر تربيت، جز با و تلاش بسيار41 و با برنامه ريزی مناسب ميسر  
نخواهد شد42، از همين رو تربيت را، نوعی ساختن و بنا کردن، به عبارتي، عملی سخت و با مشقات 

فراوان تعريف کرده اند43.
انسان را کمالی است، که هدف از خلقت وی، رسيدن بدان کمال است و به تبعيت از خلقت، 
تربيت وی نيز چنين هدفی را در خود داراست و آن ايجاد شرايطی برای تسهيل در حرکت صعودی 
انسان به سوی کمال هستند که در خلقتش قرار داده شده است44 و به تعبيری ديگر، انسان ها دارای 
گوهری با ارزش در درون می باشند، که کار تربيت کشف اين گوهر است.45 با پذيرش تعارف 
فوق، فراهم کردن بسته ي تربيت براي شکوفايي و شناسايی پرورش گوهر درون، که پرورش و 
شکوفايی به عهده مربي خواهد بود همانند يک باغبان، دانه و يا نهال را مطابق با آنچه در ذاتش پنهان 
است، پرورش  دهد46، يعنی پرورش بر اساس درون مايه های  نامتعين انسانی و  يا استعداد های  نهفته 
در انسان، که در آيه ی هشتاد و چهار، سوره ی بنی اسراييل )الاسراء47( نيز به آن اشاره شده است48. 
»هر کسی را بهر کاری ساختند                   مهر آن را در دلش انداختند«49
بنابراين يکي از نخستين حرکت ها در عرصه  تربيت، شناسايی و شناخت استعدادها است، که کمال 
آدمی نيز در گرو پرورش آن است50، به گونه ای  که گام برداشتن در اين وادي، بدون توجه بر 

استعدادها، به ساختمانی بی پای بست تشبيه شده است51.
در حوزه ی مطالعات علوم تربيتی، تربيت با تعليم، شباهت ها و تفاوت هايی دارد، که استفاده ي يکسان 
و جايگزين از اين دو واژه را به راحتي توجيه نمي کند، حتي اگر تفاوت ها، امری قراردادی باشند. 
تربيت به خاطر توجه بر وجدانيات، پرورش روح و اغراض ارزشمند اخلاقی - اجتماعی،52 با تعليم 
و آموزش که تنها، انتقال مفاهيم بر ذهنيات53 را بدون توجه به پرورش روح دنبال مي کند، تفاوتی 

29-  يعقوب، آژند، صادقی بيک افشار، پيشين، ص 52.
30- قانون الصور به نظم و در بحر خسرو و شيرين سروده شده است

) محمدعلی، تربيت، دانشمندان آذربايجان، پيشين، ص 319 (.
نقاشان قديم  قانون الصور در احوال و آثار  افشار،  31- صادقی بيک، 

ايران، پيشين، ص 276.
32- يعقوب، آژند، صادقی بيک افشار، پيشين، ص 49.

نقاشان قديم  قانون الصور در احوال و آثار  افشار،  33- صادقی بيک، 
ايران، پيشين، ص 276.

34- جلال الدين محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، تحصيح کاظم 
برگنيسی، تهران، فکر روز، 1382، ص 436. 

اسلام،  در  تربيت  روش های   و  اصـول  احمدی،  احمـد،  سيد   -35
تهـران، انتشـارات جهـاد دانشـگاهی، 1372، ص 12.

36- علی، فايضی و محسن آشتيانی، مبانی تربيت و اخلاق اسلامی،  
لغت نامه  اکبر، دهخدا،  انتشارات روحانی، 1376، ص 31؛ علی  قم، 
دهخدا، ج 5 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، ص 6601؛ سيد 
احمـد، احمدی، اصـول و روش های  تربيت در اسلام، پيشين، ص 12؛ 

علی، قائمی، زمينه تربيت، تهران، انتشارات اميری، 1368، ص 23.
37- همان.

38- غلامحسين، شکوهی، تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد، شرکت 
به نشر، 1378، ص 2 .

39- سيد احمـد، احمدی، اصـول و روش های  تربيت در اسلام، پيشين، 
ص 13.

40- علی، قائمی، زمينه تربيت، پيشين، صص 26 - 24.
اصغر  علی  ترجمه  ج1،  تربيتی،  فلسفه  تاريخ  ماير،  فردريک،   -41

فياض، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1350، ص 10 .
42- غلامحسين، شکوهی، تعليم و تربيت و مراحل آن، پيشين، ص 
35؛ علی، فايضی و محسن آشتيانی، مبانی تربيت و اخلاق اسلامی،  

پيشين، ص 35.
43- رژه، گال، اصول راهنمايی در آموزش و پرورش ـ طرح لانژون 
 ،1371 تهران،  دانشگاه  تهران،  کاردان،  علی محمد  مترجم  والون،  و 
آزادی،  پيام  تهران،  تربيت،  و  تعليم  جعفری،  تقی،  محمد  ص52؛ 

1378، ص 44.
44- محمد بن محمد نصير الدين، طوسی، اخلاق نـاصری، مصـحح 

مجتبی مينوی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1356، ص 65.
45- غلامحسين، شکوهی، تعليم و تربيت و مراحل آن، پيشين، ص 27.
انتشارات  تهران،  تربيت، ج 1 ،  و  تعليم  و  اسلام  امينی،  ابراهيم،   -46

انجمن اولياء و مربيان، 1387، ص11.
ُّکُمْ أعَْلمَُ بمَِنْ هُوَ أهَْدَی سَبيِلًا ) بگو  47- قلُْ کُلٌّ يعَْمَلُ عَلیَ شَاکِلتَهِِ فرََب
هر کس بر حسب ساختار خود عمل می کند و پروردگار شما به هر که 

راه يافته تر باشد داناتر است (.
48- عبدالعظيم، کريمی، حکمت های  گمشده در تربيت، ج 1 ، تهران، 

انتشارات تربيت، 1376، ص 38.
49- جلال الدين محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، پيشين، ص 

.524
50- غلامحسين، شکوهی، تعليم و تربيت و مراحل آن، پيشين، ص 38.
51- رژه، گال، اصول راهنمايی در آموزش و پرورش ـ طرح لانژون 

و والون، پيشين، ص 75.
52- محمد باقر، حجتی، اسلام و تعليم و تربيت، ج 2 ، ] تهران [ ، دفتر 

نشر فرهنگ اسلامی، بيتا، ص 16.
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

بنيادی دارد. از همين رو، تعليم به تنهايي، از عهده ي رساندن انسان به مقصد و کمالِ مطلوب بر 
نمي آيد.

آداب را صورت جمع واژه ی ادب می دانند، که در فرهنگ های  لغات به معنای آيين، راه و رسم، 
رسوم و روش ها54 آمده، که در ترکيب با واژه ی تربيت، معنای راه و رسم و يا روش های  تربيتی 
را مي رساند. حال عرصه، عرصه ی نگارگری باشد و يا غير آن. زيرا آن چه علوم و فنون را از هم 

مجزا می نمايد، ساحت فنی و مهارتی آن است و نه بخش معنوی و عرفانی آن.
»يک قصه بيش نيست غم عشق وين عجب                  کـز هر زبـان که مـی شنوم نامـکرر اسـت«55

آدابتربیتینگارگرانبرپایهیگفتارصادقیبیکدررسالهیقانونالصور
در اين بخش از پژوهش که بايد مسئله ی  آن را بدنه ی اصلی مباحث دانست، مطالب عنوان شده 
توسط صادقی بيک در آداب تربيتی و با ارايه توضيحات و مستنداتي از جانب ما بسط  يافته و 

تشريح خواهند شد.
نخستين سخن و يا پندی که صادقی بيک در ابيات آغازين رساله ی قانون الصور بيان مي کند و بر 

فراموش نکردن آن تأکيد مي ورزد، کسب هنر و جويای آن بودن است.
»مکن اين نکته را از من فراموش                  که تا باشی پی کسب هنر کوش«. 
بدســت آور هـــنر تا مي تواني                  کـه باشـد بی هـنر کم زندگـانی56

پژوهشگران عرصه ی هنر های  سنتی، اين گونه می پندارند که هنری که در گذشته از آن سخن به 
ميان آمده، هنر به معنای امروزی آن نيست و نبايد سخنان آنان را، بر مبنای واژگان امروزی معنا 
نماييم و با عينک انديشه ی نوين به سراغ انديشه ی کهن برويم. گويا هنر به معنای امروزی آن با 
تأسيس فرهنگستان زبان رواج يافته است،57 غافل از اين که حتی در اواخر دوره ی قاجار و اوايل 
پهلوی نيز از واژه ی صنعت که معادل هنر امروزی است، استفاده می شد. همانند مدرسه ی صنايع 
مستظرفه در دوره ی قاجار و يا مدرسه ی صنايع قديمه در اوايل دوره ی پهلوی. از اين رو، آن چه 
مؤلف رساله ی قانون الصور از آن ياد می کند، حقيقت و ريشه ی هنر است. همان مفهومی که قدما 

بر آن تأکيد داشتند و در کاربست آن نيز تلاش می نمودند.
است،  نيز  فارسی  زبان  پهلوی، که ريشه ی  و  اوستايی  زبان های   بايد در  را  هنر  واژه ی  ريشه ی 
جستجو نمود، تا حقيقت آن روشن شود. در جستجوی به عمل آمده، هنر در زبان اوستايی، به 
صورت هونر58 و به معنای خوبی و دلاوری آمده59 و واژه ای ست ترکيبی که از دو جزء هو60 
+ نر،61 که بخش اول آن يعنی هو نيز به معنای خوب، نيک، بهِ و زيباست62. در زبان پهلوی نيز 
هونر63، در معنای فضيلت، ارزش و مردانگی است و هونرمند64 نيز به شخصی با فضيلت اطلاق 

می شود65.
آگاهی بر بن واژه های  هنر در زبان های  اوستايی و پهلوی، اين گمان را به حقيقت نزديک تر 
می نمايد که استفاده  کنندگان از اين واژه، در سده های  بعد، معنای حقيقی آن را در نظر داشته اند،  

يعنی هنر را به معنای فضيلت و مخالف و متضاد با عيب و کاستی دانسته اند. به طور مثال :
»در همـه چيـزی هنر و عيب هسـت             عـيب مبين تـا هـنـر آری بدسـت« 66 
»چـو عـريان گـردی از پيـراهن تـن                شـود عـيب و هـنر يکباره روشن«67 
»آييـــن بـــرادری و شــرط ياری              آن نيست که عيب من هنر پنداری«68 
پس، بنابر آن چه گذشت، انسان جويای هنر، خواهان هنرمند شدن و در پی فضايل و خصلت های  
نيک اخلاقی است69 و در اعمال و صنعت خويش، تنها به دنبال فن و مهارت نيست. زيرا تکيه 
بر آن، هيچ هنری را نصيب وی نخواهد کرد70. اهل هنر، اهل حسن و زيبايی است71 و حسن 
ظهور و تجلی حقيقت است72 و حقيقت يکی بيش نيست و آن آفريدگار و خالق هستی است، 
که سرچشمه و زاينده ی همه ی خوبی ها و فضيلت هاست. پس هنرمند واقعی، جويای او و در پی 
معرفت و شناخت وی است و خويشتن را به او متصل می نمايد تا از او بهر ه ای  گيرد و با فضيلت 
شود. قدم نهادن در عرصه ی هنر، قدم نهادن در وادی شناخت است و هر حکمت راستين و هر 
کوششی در جهت درک وجود نامحدود و تغييرناپذير الهی است73 و همانا هدف از آفرينش، 

معرفت حقيقی انسان نسبت به پروردگار خويش است74.
شناخت و معرفت حقيقی، جز با دوری از رذايل، زشتی ها و مخالفت با هوای نفس ميسر نمي شود 

53- همان، 12.
54- علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 1 ، پيشين، صص 79 و 1557؛ 

محمد، معين، فرهنگ فارسی، ج1، تهران، اميرکبير، 1364، ص 35.
55- شمس الدين محمد، حافظ شيرازی، ديوان غزليات مولانا شمس الدين 
صفی  تهران،  رهبر،  خطيب  کوشش  به  شيرازی،  حافظ  خواجه  محمد 

علی شاه،1377،ص57.
56- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 275.

57- شهرام، پازوکی، حکمت هنر و زيبايی در اسلام، تهران، فرهنگستان 
هنر جمهوری اسلامی ايران، 1388، ص 2.

.hunara ـ 58
59- احسان، بهرامی، فرهنگ واژه  های  اوستايی، ج 3 ، تهران، نشر بلخ، 

1369، ص 1588. 
60- hu.
61- nara.

62- احسان، بهرامی، فرهنگ واژه  های  اوستايی، پيشين، ص 1578.
63- hunar.
64- hunaromand.

65- بهرام، فرهوشی، فرهنگ زبان پهلوی، تهران، دانشگاه تهران، 1381، 
ص 286.

66- نظامی، گنج های، کليات خمسه نظامی گنج های، تهران، اميرکبير، 
1370، ص 83.

صابر  باهتمام  راز،  گلشن   ، ) الدين  نجم   ( شبستری  محمود،  شيخ   -67
کرمانی، تهران، کتابخانه طهوری، 1361، ص 68.

68- مصلح الدين، سعدی، کليات سعدی، مصحح بهاء الدين خرمشاهی، 
تهران، دوستان، 1383، ص 779.

مقالات  در  معنويت  و  هنر  رابطه آموزش،  اللهی،  آيت  69- حبيب الله، 
هنر،  فرهنگستان  تهران،  هنر«،  آموزش  و  معنويت   « انديشی  هم  اولين 

1384، ص 41.
70- شهرام، پازوکی، حکمت هنر و زيبايی در اسلام، پيشين، ص62.

71- همان، ص 39.

72- همان، ص 26.
فلسفه های   و  افکار  با  اسلام  تربيتی  فلسفه  برخورد  73- هادی، شريفی، 
تربيتی متجدد، مجله خرد جاويدان، سال سوم، شماره اول، تهران، انجمن 

شاهنشاهی فلسفه ايران، 2536، ص 63.
74- همان، ص 73.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره سيزدهم/ پاييز- زمستان 1389

و اين همان توجه بر جنبه ی اخلاق و پرورش بعد معنوی انسان است، که از مهم ترين مشخصه ها 
و ويژگی های  تربيت اسلامی است75 و از نخستين آموزه ها، تلاش و کوشش برای آراسته شدن به 
صفات الهی و پيراستن زنگار آلودگی و گناه است و در اين مسير، مانع و حجابی جز خود انسان 
نيست. » کمال هر چيزی مستلزم نفی خود است، مرگی که تولد دوباره نيز هست؛ زيرا کسی که به 
هيچ بودن خود پی برده است، قابل و در خور آن است که به محضر الهی راه يابد «76 و غايت آمال 
و آرزو های  وی رسيدن به فناست و در آن جاست که انسان به آيينه ی صفات حق مبدل می شود77 

و با صيقل دل از زنگار گناه، در مقام اهالی حسن و هنر پذيرفته می شود.
برای واصل شدن به اصل هنر، بايد به پالايش درون و يا به عبارتی به تهذيب نفس پرداخت. روح 
انسان، پس از هبوط، زنگار گناه به خود گرفت، که نشانه ای  از تمايل به زشتی و پستی است. تهذيب 
نفس، زدودن زنگار از آيينه ی دل است، تا دل بتواند تعادل و صفای خويش را بازيابد.78 دل زنگار 
گرفته و متمايل به پستی و زشتی مانع ايست در تابش رحمت و نور الهی79 و وارد شدن نور الهی بر 
آن حرام است.80 پس با پالايش دل از گناه، دل آمادگی پذيرش نور حق و حقيقت را می يابد و به 

اشراق می رسد، تا آنجا  که نفس اشراقي، قادر به تماشای جمال او خواهد بود81.
»تا دل از صيقل تجريد مصفا نشود               چهره دوست در آن آيينه پيدا نشود«82 

75- سيد احمـد، احمدی، اصـول و روش های  تربيت در اسلام، پيشين، 
ص 3.

76- سيد حسين، نصر، نياز به علم مقدس، ترجمه حسن ميانداری، قم، 
موسسه فرهنگی طه، 1378، ص 49.

77- سيد حسين، نصر، تأملاتی در اسلام و زندگی مدرن در سايه طوبی 
) اولين مجموعه مقالات دوسالانه نقاشی جهان اسلام ( ، تهران، موزه 

هنر های  معاصر تهران، 1379، ص 365.
 ( 78- هادی، شريفی، اخلاق و هنر مقدس در راز و رمز هنر دينی 
مقالات ارايه شده در اولين کنفرانس بين المللی هنر دينی ( ، زير نظر 

مهدی فيروزان، تهران، سروش، 1378، ص 91.
آداب المتعلمين،  رساله  طوسی،  نصير الدين،  محمد  بن  محمد   -79

مترجم باقر غباری، تهران، بدر، 1362، صص 77 و 78.
اسلام،  در  تعلم  و  تعليم  آداب  ثانی،  شهيد  علی،  بن  زين الدين   -80
باقر حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359،  ترجمه محمد 

ص293.
81- هادی، شريفی، اخلاق و هنر مقدس در راز و رمز هنر دينی ) 
مقالات ارايه شده در اولين کنفرانس بين المللی هنر دينی ( ، پيشين، 

ص 98.
82- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، بی جا، بی 

نا، بی تا، ص 33 .

تصویر2-فریدونوسفیرانسلموتور،قزوین،شاهنامهشاه
اسماعیلدوم،984/1576،منسوببهصادقیبیک،مجموعه

صدرالدینآقاخان،جنوا.
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

راه تهذيب نفس علاوه بر دوري از حسد83، عجب،84 ريا، غفلت، غرور، بخل، حرص85 و موارد 
ديگري که از آن ها در کتب آسمانی ياد شده است؛ حتی با اجتناب از اعمالی که جزء معاصی 
می نمايد  يافتنی  - دست  است  جايگاه خداوند  که   - دل  تجريد  و  تلطيف  طريق  از  نمی شوند، 
سَهَر  و  )گرسنگی(  جوع  است86.  دست  آن  از  حقيقی  کمال  به  نيل  هدف  با  تن  رياضت  که 
)شب زنده داری( دو رياضتی است که دل را نورانی می کنند و با نورانيت دل است که می توان 
به تماشای غيب برخاست.87 گرسنگی دادن بر جسم، ضعف و شکستگی نفس و رقت قلب را به 
همراه دارد واين کليد هر خيری است.88  همچنين بر عزلت )گوشه نشينی( و کم گويی نيز اشاره شده 
است89. اين اعمال علاوه بر وصول انسـان به کمال حقيقی، تأثيری عميق بر اثر صنعتگران دارد، به 

گونه ای  که در حوزه ی خوشنويسی دستيابی بر خطی زيبا، بی رياضت ممکن نخواهد بود90.

83- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.
بندگی کند و  بند های  که عجب و کبر پديدار شود، ترک  84- در 
زبده  کرکهری،  بن يوسف،  )علی  ندارد  دوست  را  متکبران  خداوند 
با  فتوت نامه(،  هفت  بر  )مشتمل  جوانمردان  رسايل  در  الی الله  الطريق 
و  معين  انتشارات  تهران، شرکت  مرتضی صراف،  مقدمه  و  تصحيح 

انجمن ايرانشناسی فرانسه، 1370، ص 222 (.
85- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 

.209
86- صحبت الله، مرادی، مراد و مريد از ديدگاه بزرگان، کرمانشاه، 
سينا،  ابن  عبدالله،  بن  حسين   : از  نقل  به   33 ص   ،1378 نوپردازان، 
تهران،  ملکشاهی،  حسن  نگارش  و  تصحيح  التنبيهات،  و  الاشارات 

سروش، 1363، صص 451 ـ 447.
87- محی الدين، ابن عربی، رياضت السالکين، به اهتمام علی فضلی، 

قم، انتشارات آل علی، 1382، ص 54.
88- همان، ص 113.

89- رساله هجدهم - فقريه در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه، مقدمه 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  افشاری،  مهران  توضيح  و  تصحيح 

مطالعات فرهنگی، 1382، ص 144.
تمدن  در  کتاب آرايی  در  الخطوط  قوانين  محمد،  محمود بن،   -90
قدس  آستان  مشهد،  هروی،  مايل  نجيب  تأليف  و  تحقيق  اسلامی، 

رضوی، 1372، ص 302.

تصویر3-مشورتافراسیابباپشنگ،قزوین،شاهنامهشاه
اسماعیلدوم،984/1576،منسوببهصادقیبیک،مجموعه

صدرالدینآقاخان،جنوا.
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»تقوی و رياضات و عبادات و ادب             بی اين همه تحصيل محالست و عجب«91 
»دانــد آن که آشـنـای دل اسـت              کـه صفـای خـط از صـفـای دل اسـت«92 
مؤلف رساله ی قانون الصور، پس از مسئله ی کسب هنر مبحث شوق و رغبت را به گونه ای  عالمانه 
مورد علاقه قرار می دهد. بديهی است که انسان به خودی خود فعال نمی شود تا شايد از توجه بر آن 

برکاتی نصيب انسان جويای هنر شود.
شوق  يا رغبت آن حالت خاص در موجود زنده را گويند که، سبب جنبش فعاليت يا واکنشی شود.  
بلکه فعاليت هميشه در تقابل با احتياج و با هدف رفع آن است که بروز می يابد93 رغبت و  شوق، از 
ديدگاه محققان امور تربيتی، بسيار مهم و بدون جايگزين ارزيابی می شود. به گونه ای  که کوشش ها 

را برمی انگيزاند و شخص را به سوی يادگيری رهنمون مي سازد94.
شوق و رغبت را می توان مسئله ای  معادل ميل، استعداد و يا کشش درونی و از نخستين حرکت ها در 
عرصه تربيت و شناخت استعدادها به شمار آورد95.  به اين معني که با شناسايی رغبت و  علاقه ی متربی 

است که حرکت و کوشش های  بعدی و حتی سختی های  پيش رو هموار خواهد شد.
انسان مشتاق، همانند تشنه لبی است که جويای آب است. او تا پای جان در پی رفع نياز خويش تلاش 

می کند. با فزونی يافتن شوق، کوشش وی در طلب مقصود نيز مضاعف می شود.
»دلـش را ذوق نقاشـی ز ره برد            عنانـش را به دست شوق بسپرد«. 
نه شب آرام و نه روزش قراری          نه جز نقش صور مشغول کاری96 

بر جوينده حقيقی، اين امر مسلم است که بر آن چه به آن مشتاق است، دست خواهد يافت.
»رغبت هر که را جويندگی هست          دهد جوينده را يابندگی دست«97 
»خـدا را بايـد که جـان بنـده بـود          زان که جـد جوينده يابنده بود«98 

از اين رو، برای دستيابی بر هر آن چه خواهان آنيم، بايد تشنه باشيم.
»آب کم جوی تشنگی آور        بدست تا بجوشد از بالا و پست«99 
برای مشتاق حقيقی، مشقات پيش رو در صفه ترازو در مقايسه با دست يافتن به مقصود و معشوق بسيار 

سبک تر از لذت وصال خواهد بود.
»به هر کارايی که رغبت می فزودش          به پيش ديده آسان می نمودش«100 
نگاهی گذرا بر زندگی هنرمندان، جلوه ی شوق و رغبت را در زندگی آن ها به روشنی نشان می دهد، 
به طور مثال: سلطان علی مشهدی - خوشنويس برجسته ی اواخر سده ي پانزدهم/ نهم و اوايل سده ي 
اشاره  خويش  رساله ی  در  که  همان طور   - بايقرا  سلطان حسين  دربار  کاتبان  از  و  دهم  شانزدهم/ 
می نمايد، به خاطر شوق و رغبتی که به خط و خوشنويسی داشت، صبح تا شام به مشق خوشنويسی 
مشغول بود101. ابوتراب اصفهـانی معروف به ترا با از خوشنويسـان اوايل سده ي هفدهم /  يازدهم - به 
مدت دوازده سال در بالاخانه ی سردر منزل ميرعماد، به مشق و تمرين خط می پرداخت، به گونه ای  
که گليم زيرپای وی سوراخ شد102، صادقی بيک نيز، بنا به گفته اسکندربيک منشی - مؤلف عالم 
آرای عباسی ـ دمی از تمرين نقاشی غافل نبود، تا اين که سرانجام ترقی عظيمی نمود103 و بسياری 

موارد ديگر.
اگر چه انسان مشتاق، محتاج به هدايت و رحمت الهی و راهنمايی های  استادی فرزانه است. اما در 
نهايت اين خود اوست که راه می سازد و پيش می رود، يعنی پيشرفت و ترقی مستلزم تلاش متربی 
است. او به ميزان شوق، رغبت و حرکت در مسير، پيشرفت می نمايد و چيزی به زور به وی اعطا 

نمی شود.104
به  دانسته هايش  نهادن دانش، مهارت و  اختيار  از در  تربيتی گذشته،  نظام  استاد در  شايع است که 
نااهلان است، می تواند صحيح  منظور عدم آموزش  اگر  داده است؛ که  به خرج  شاگردان خست 
 باشد. زيرا هدايت و تربيت نصيب افراد شايسته می شود چرا که فقط افراد لايق هستند که مربی استاد 
را به تربيت خود ترغيب و خود را شايسته ی دريافت آموزه هاي  بيشتر معرفی می نمايند. آموزش ها 
در اختيار هرکسی و به هر ميزانی قرار نمی گيرد؛ بلکه انتقال مرحله ای از دانش  مستلزم برخورداری 
از صلاحيت و اهليت آن مرحله است105. پيامبر اکرم )ص( می فرمايند: »علم بذل نکند مگر اهل آن 
را106«، ولی اگر مربوط به عدم پايبندی به عهد باشد. نظام تربيت وابسته به سنت نيز آن را ناپسند می داند 
و استاد را به پايبندی به عهد سفارش می نمايد.107 اين که بايد شاگرد را در صورت لياقت تا مرحله ی 
استادی هدايت نمايند108. صادقی بيک نيز در رساله ی قانون الصور، شاگردان را از استادی که در اين 

در  رسالاتی  در  الخطوط  فوايد  نجاری،  محمد،  درويش   -91
قليچ خانی،  اهتمام حميد رضا  به  وابسته،  هنر های   و  خوشنويسی 

تهران، انتشارات روزنه، 1373، ص313.
در  رسالاتی  در  السطور  صراط  مشهدی،  علی،  سلطان   -92
قليچ خانی،  رضا  حميد  اهتمام  به  وابسته،  هنر های   و  خوشنويسی 

تهران، انتشارات روزنه، 1373، ص 28.
پرورش،  و  آموزش  اصول  و  مبانی  شکوهی،  غلامحسين،   -93

مشهد، شرکت به نشر، 1381، ص 144.
94- علی، شريعتمداری، جامعه و تعليم و تربيت، تهران، اميرکبير، 

1376، ص 123.
پيشين،  تربيت و مراحل آن،  تعليم و  95- غلامحسين، شکوهی، 

ص 38. 
96 - صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.

97 - همان، ص 275.
98 - جلال الدين محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، پيشين، 

ص 948.
99 - همان، ص 601.

100 - صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 275.
تهران،  آثار خوشنويسان، ج 1و2،  و  احوال  بيانی،  مهدی،   -101

انتشارات علمی، 1363، صص 241 - 66.
فروغی،  تهران،  آبادی،  نصر  تذکره  نصرآبادی،  محمد،   -102

1361، ص 305.
103- اسکندر بيک، منشی، تاريخ عالم آرای عباسی، ج 1 ، پيشين، 

ص273.
104- جواد، نوربخش، مراد و مريد، تهران، خانقاه نعمت اللهی، 

2535، ص 32.
105- همان، ص 8؛ فتوت نامه چيت سازان، در رسايل جوانمردان 
) مشتمل بر هفت فتوت نامه (، با تصحيح و مقدمه مرتضی صراف، 
تهران، شرکت انتشارات معين و انجمن ايرانشناسی فرانسه، 1370، 
ص 239؛ سيد محسن، حسينی مراد آبادی، 150 نکته در محضر 

استاد، قم، سبط النبی، 1385، ص 16.
106- ابونجيب، سهروردی، آداب المريدين، تصحيح نجيب مايل 

هروی، تهران، انتشارات مولی، 1363، ص 83 .
107 - جواد، نوربخش، مراد و مريد، پيشين، ص 24.

108- شيخ شهاب الدين، عمر سهروردی، فتوت نامه شيخ شهاب 
الدين عمر سهروردی 2 در رسايل جوانمردان ) مشتمل بر هفت 
فتوت نامه (، با تصحيح و مقدمه مرتضی صراف، تهران، شرکت 
انتشارات معين و انجمن ايرانشناسی فرانسه، 1370، صص 141 - 
140؛ ابراهيم، فيوضات، بررسی تحولات نظام استاد - شاگردی در 

ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، 1372، ص 54.
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

امر کوتاهی می نمايند، بر حذر داشته است.
»مجو تعليم ز استادان تصوير     که از فرزند خود دارند تقصير«109  
از ديگر اشارات صادقی بيک در حوزه ی آداب تربيتی نگارگران، که نظر و فکر خواننده  را به خود 
مشغول می دارد، مبحث ارتباط صورت و معنی و گريز از ظاهر و باطن است، که به نوعی تأکيد بر 

اهميت بعد معنوی و فرا واقع است.
»کشم رخت هوس در کوی صورت              شوم معنی طلب از روی صورت«110 
»ره صــورتگـری چـنـدان سـپردم              کـه از صورت به مـعنی راه بردم«111  
هر آن چه در عالم است، دارای دو ساحت جسمانی و روحانی، ملک و ملکوت، غيبت و شهادت 
و  يا صورت و معنی است112 و به تعبيری ديگر، هر ظاهری را باطنی و معنايی است113، غير از آن چه 

مشهود است و در نظر آيد114.
ميان صورت و معنا و  يا ظاهر و باطن، ارتباطی از نوع علت و معلولی برقرار است،  يعنی »هر معلولی 
نسبت به علت مناسب خود مانند سايه است نسبت به صاحب سايه115« و اين دو را نبايد از هم مجزا 

پنداشت. زيرا هر معنايی در هر صورتی ظاهر نمي شود116.
»زان می نگرم به چشم سر در صورت           کز عالم معنی است اثر در صورت«117 
صورت در نظر می آيد و قابل شهود و در عين حال قائم به معناست. معنا اگر چه در نظر نمی آيد، 

ولی قابل شهود است. شهودی از نوع درونی و باطنی، که متفاوت با شهود ظاهری است118.
»زمان ضايع مکن در علم صورت          مـگـر چنـدان کـه در مـعنی بـری راه«. 
چـو معنی يافتی صورت رها کن        که اين تخمست و آن ها سر به سر کاه119 
 ظاهر تنها از طريق حواس بيرونی نظير : بينايی، شنوايی، لامسه و نظاير آن قابل ادارک است، اما 

باطن و معنا، از اين طرق قابل شناسايی و درک نيست120.
حرکت از ظاهر به باطن و يا گذشتن از صورت و رسيدن به معنا را تأويل گويند، يعنی بازگرداندن 
هر چيزی به اصل خود121 و جز انسان های  راستين و کامل بر آن راه نمی يابند122. انسان جويای باطن 
و معنا، بايد بر نفس اماره پيروز شود تا لياقت و شايستگی، کشف حقايق را بيابد. در دريای شناخت 
حقايق، انسان ها به قدر فهم و گنجايش خويش، برداشت می نمايند و محمد مصطفی )ص( چه نيکو 

فرموده اند : »ما گروه پيامبران، با مردم در خور فهم شان سخن می گوييم123«.
مؤلف رساله ی قانون الصور، پيش از آغاز مباحث فنی و مهارتی، اصلی اساسی در تربيت نگارگران 
را پيش روی خواننده ی رساله قرار می دهد و در ابياتی به شرح و بيان آن می پردازد. ضرورت نياز 
به استاد، خصوصيات و ويژگی های  استاد و شاگرد و همچنين حقوق اين دو نسبت به يکديگر، از 
اهم رساله صادقی بيک است که رابطه ی ميان استاد و شاگرد را شرح می دهد. ما نيز در ادامه، با 
مبنا قراردادن آن ابيات و با ياری از ساير منابع و در حد توان به بسط و گسترش موضوع خواهيم 

پرداخت.
در هر عرصه ی تربيتی، ضرورت حضور استادی فرزانه، دانا، راهبر و آراسته به صفات نيک اخلاقی 
اين  از اهميتی بس والا برخوردار است، که صادقی بيک  که سعادت متضمن شاگردان اوست، 

موضوع و اهميت آن را اين گونه طرح نموده است.
»بـود ظـاهـر به پيـش مرد هـوشـيار         که بی استاد گردد کار دشوار« 
بـدينـسان کــرد پـيـر عقلم ارشـاد         که بايـد بـرد اول ره به استاد124 
»نمی گويم کـه خود سر رهسپر باش      ولـی جـويای مرد راهبر باش«125

نظام تربيت و تعليم سنتی، مقام استاد را محترم شمرده و جايگاه خاص و ويژ ه ای  برای وی قايل 
می باشد. به گونه ای  که شاگردان را از حرکت بدون استاد و رهبر بر حذر داشته است و آغاز 

رهروی بی استاد را امری محال توصيف کرده است126. 
»پيــر را بگـزين که بی پيران سفر          هسـت ره پر آفـت و خـوف و خطـر...« 
پس رهی را که نديدستـی تو هـيچ               هـين مـرو تنهـا ز رهـبر سـر مپيچ127 
»راه دور است و پر آفت ای پسر        راهــرو را مــی ببــايد راهـــبر«
گـر تو بی رهبر فرود آيـی به راه                  گـر همه شيری فرو افتی به چاه128
شاگرد طريق معرفت، دانش و يا مهارت بايد مدتی در خدمت استادی با اخلاق و با صفای باطن 

بوده باشد، تا در کار خويش توفی يابد.

109- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.
110- همان، ص 275. 
111- همان، ص 276.

112- عبدالله بن محمد، نجم رازی، رساله عشق و عقل ) معيار الصدق 
فی مصداق العشق ( ، به اهتمام و تصحيح تقی تفضلی، تهران، انتشارات 

علمی و فرهنگی، 1367، ص 39.
113- اصغر، طلايی مينايی، شناخت، زيبايی شناسی و آگاهی کيهانی، 

مترجم رضا افتخاری، تهران، رسا، 1382، ص 230.
رساله  شرح  و  ترجمه  عرفان:  طريق  طباطبايی،  حسين،  محمد   -114
الولايه، مترجم صادق حسن زاده، قم، مطبوعات دينی، 1383، ص 13.

115- همان، ص 25.
116- شهرام، پازوکی، حکمت هنر و زيبايی در اسلام، پيشين، ص 76.

رباعيات  ديوان  ابومحبوب،  احمد،  از:  نقل  به   75 ص  همان،   -117
اوحدين کرمانی، تهران، بی نا، 1366، ص 234.

118- محمد حسين، طباطبايی، طريق عرفان، پيشين، ص 46.
119- مصلح الدين، سعدی، کليات سعدی، پيشين، ص 768.

120- عبدالله بن محمد، نجم رازی، رساله عشق و عقل، پيشين، ص 39.
121- اصغر، طلايی مينايی، شناخت، زيبايی شناسی و آگاهی کيهانی، 

پيشين، صص 125 و 229.
فارسی:  ادب  داستان های  رمزی در  و  رمز  پورنامداريان،  تقی،   -122
تهران،  ابن سينا و سهروردی،  فلسفی  از داستان های  عرفانی،  تحليلی 

انتشارات علمی و فرهنگی، 1383، ص 122.
123- محمد حسين، طباطبايی، طريق عرفان، پيشين، ص 15.

124- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 275.
125- همان، ص 276.

126- محی الدين، ابن عربی، رياضت السالکين، پيشين، ص 47.
127- جلال الدين محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، پيشين، ص 

.211
وصال  باهتمام  مصيبت نامه،  نيشابوری،  عطار  فريدالدين،  شيخ   -128

نورانی، تهران، زوّار، بی تا، ص 62.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره سيزدهم/ پاييز- زمستان 1389

کــار و بــار او نــدارد اعــتبـار«.    »هـر که بی استاد کرد آغاز کار    
دامــن اســتاد گــير و شاد شو              مــدتی خـدمت کـن و اســتاد شو129 
در حوزه فن و صناعت، اخوان الصفا بر اين عقيده استوارند که هر انسان صنعتگر به استادی محتاج 
است تا استعداد و قوای نهفته وی را از قوه به فعل درآورد. همچنين ابن خلدون مهارت  يک صنعتگر 
را به استعداد و ذوق استاد وی مرتبط می داند.130 صادقی بيک نيز همان طور که خود اشاره کند، بعد 

از ملازمت دائمی استاد در اين فن، پيروز و  يگانه شد.
در حوزه مسائل باطنی و درونی نيز، ضرورت استاد بيش از امر بيرونی است و بايد توجهی خاص بر 
آن صورت گيرد، حتی موسی کليم الله )ع( نيز خود را بی نياز از هدايت نمی دانست و ره به سوی 

دانايی کامل برد تا وی را ازآن چه نمی داند، آگاه گرداند131.
از اين رو، شاگرد و جوينده حقيقی، طالب استادی است که جايگاه حقيقی انسانی را به وی بنماياند 
و در مسير طلب وی را هدايت نموده و به رشد و تعالی برساند. پس بر شاگرد فرض است که، 
استاد خويش را برگزيند و در صورت اجازه از جانب استاد، در محضر وی حاضر شود.132 در اين 
انتخاب، شاگرد کاملا آزادانه عمل می نمايد و اين انتخاب آزادانه و با اختيار، وی را از اعتراض ها 
و مخالفت های  بعدی با استاد به دور می دارد. صادقی بيک در بيتی، علاقه ی خويش را به استادی از 
کلک بهزاد عنوان می دارد و جويای آن نيز هست، يعنی جويای چيزی است که نسبت به آن شوق 

و رغبت دارد و چون جوينده يابنده است، بر آن چه می خواهد دست می يابد.

129- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 
. 96

130- صباح ابراهيم سعيد، الشيخلی، اصناف در عصر عباسی، مترجم 
هادی عالم زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362، ص 86 .

سی   ( خاکساريه  رسائل  و  فتوت نامه ها  در  قصاب،  فتوت نامه   -131
رساله (، مقدمه، تصحيح و توضيح مهران افشاری، تهران، پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، صص 47 ـ 46؛ حسين، واعظ 

کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 61 .
تاريخ اصفهان ) مجلد  132- جلال  الدين، همايی شيرازی اصفهانی، 
هنرمندان (، به کوشش ماهدخت بانو همايی، تهران، پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1374، ص سی و سه.

کشتناژدهاتوسطرستم،قزوین،شاهنامهشاهاسماعیلدوم،984/1576، تصویر4ـ
منسوببهصادقیبیک،مجموعهصدرالدینآقاخان،جنوا.
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

»به آيين هوس می شد ز هر سو                    دلم استاد بهزادی نسب جو«133
پس با درک اهميت استاد و نقش وی، ضروری است؛ استاد و يا مربی سيرتی هم چون انبياء 
داشته و آينه دل از زنگار پستی ها و آلودگی ها زدوده باشد تا نور الهی در دل جای گيرد134،به 
عبارتی استاد و يا مربی بايد در اولين قدم به اصلاح درون و بيرون خويش اقدام و آن گاه ديگران 
را رهبری نمايد. کسی که ابتدا به اصلاح خويش اقدام نمايد و خود را به کمال رساند، برای 
هدايت ديگران شايسته تر می باشد و توانايی رساندن ديگران به کمال را داراست135. » پس آيا 
کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پيروی قرار گيرد يا کسی که راه 
نمی نمايد مگر آنکه )خود( هدايت  شود شما را چه شده چگونه داوری میکنيد؟ «136 در انجيل 

نيز آمده است : » ای رهبران و هاديان نابينا و کور، وای بر شما «137 .
کسی که خود هنوز به کمال نسبی دست نيافته و محتاج هدايت ديگران است، با آغاز کار 
تعليم و تربيت، خويش را تباه می سازد و مَثلَِ چنين شخصی همانند ميوه کالی است که پيش از 
رسيدن چيده شود، ميوه کال، طعمی گس دارد و برای ذائقه خوشايند نيست، اما اگر همين ميوه 

می رسيد، خوشايند و لذت بخش می بود138.
بنابراين طالب دانش و يا مهارت در آغاز بايد دقت لازم را مبذول دارد و از خداوند طلب ياری 
نمايد، که فردی لايق و شايسته را بيابد. آن گاه بايد با بزرگان و خبرگان فن مشورت کرده و 
از راهنمايی های  آن ها بهره مند گردد. اگر برای طلب به شهری ديگر می رود، ضرورت اقامت 
طولانی در آن شهر را بپذيرد و با آگاهی کامل، اقدام به انتخاب استاد نمايد.139 که مبادا دست 
در دست ديو صفتی دهد که وی را از حقيقت دور ساخته و راه نادرست را پيش روی وی قرار 

دهد.
»به خط و خال گدايان مده خزينه دل   به دست شاه وشی ده که محترم دارد«140 
»نــگـــه دار ز آمــيزگــار بــدش   که بدبخت و بی ره کند چون خودش«141 
»چون بسی ابليس آدمی روی هست      پـس به هـر دسـتی نشايد داد دست«142 
در مسير شناخت آن چه بيشتر خودنمايی می کند، اخلاق نيک و صفات حميده و به طور کل 
صفای باطن است که زينت هر شخص و بخصوص مربيان و استادان است143 در گام بعدی 

مهارت و يا دانش وی قرار دارد که به نوعی تأکيد بر باطن و معنويت در آموزش است.
علاوه بر موارد ذکر شده، شرايط و ويژگی هايی را نيز برای يک استاد عنوان داشته اند که استاد 
ايده آل بايد آراسته به اين شرايط شود، تا مقام استادی زيبنده وی باشد. نخست؛ بايد تسليم 
غيب و حق باشد144. دوم؛ بايد به آن شغل و حرفه علاقه و دلبستگی داشته باشد تا توان و نيروی 
خويش را در هدايت شاگردان به کار بندد145  و در انجام امر تربيت کوتاهی ننموده146 و چيزی 
را دريغ ننمايد147. سوم؛ بايد از شريعت، طريقت و حقيقت آگاه باشد148. چهارم؛ استاد بايد 
صلاح کار شاگرد را بر صلاح کار خويش ترجيح دهد149. پنجم؛ استاد بايد مادام و در همه 
حال، دل و درون و نظر سوی شاگردان داشته باشد و آن ها را در هيچ حالی فراموش نکند150 و 
در اوقات نماز های  پنجگانه برای آن ها از درگاه الهی طلب هدايت و سعادت بنمايد151 و اين نوع 
رفتار مستلزم برقراری رابطه ای نزديک و مداوم است، به گونه ای  که در حوزه صنايع، شاگردان 
هميشه در کنار استادان بودند152. ششم؛ استاد بايد شاگردان را در صورت لياقت تا مرحله استادی 
هدايت وتربيت نمايد153. هفتم؛ استاد بايد به عهدی که ميان وی و شاگرد عقد می گردد، وفادار 
باشد154. هشتم؛ استاد در کار تربيت نبايد چشم داشتی جز رضای پروردگار داشته باشد155. نهم؛ 
استاد بايد نسبت به استاد خويش قدر شناس باشد و آن ها را احـترام گذارد156، زيرا » شاگرد آن 
کند که از استاد ديده باشد «157 و اينک، صادقی بيک در مجالی که يافته و در مقام يک استاد، به 

استاد مرحوم خويش ارج می گذارد و از خداوند برايش آمرزش می طلبد.
»ز لطف حق چو گردد شاد روحش         مـنور باد روح پر فتوحش«. 
زتقصـيـرات دنيــايی جــدا بــاد      غريق رحمت فيض بقا باد158 
 دهم؛ استاد بايد با شاگردان مهربان باشد، گويی شاگردان فرزندان وی اند159. يازدهم؛ استـاد 

بايـد خـود شـاگردی کـرده بـاشد و هـدايت و راهنمايی استاد را ديده باشد160.
»دل کــه درو مــعرفت پيـر نيست         تيرکش خاليست که درو تير نيست«161 

133- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 275.
134- صحبت الله، مرادی، مراد و مريد از ديدگاه بزرگان، پيشين، ص 41.

135- سيد اسمعيل، رسول زاده خويی، مقام و وظايف معلم و شاگرد، قم، 
انتشارات مهر اميرالمومنين، 1384، ص 8 ؛ حسين، واعظ کاشفی سبزواری، 
فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 65؛ زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب 
تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، ص317؛ منصور، براهيمی، آموزش هنر و 
درونی سازی ارزش ها در مقالات اولين هم انديشی » معنويت و آموزش 

هنر « ، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، ص 161.
يَ إلِاَّ أنَ يهُْدَی فمََا لکَُمْ  136- أفَمََن يهَْدِي إلِیَ الحَْقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبعََ أمََّن لاَّ يهَِدِّ

کَيفَْ تحَْکُمُونَ ) يونس، 35 (.
137- رنه، گنون، بحران دنيای متجدد، ترجمه ضياء الدين دهشيری، تهران، 

دانشگاه تهران، 1349، ص 104.
138- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، 

ص 204 ـ 203.
139- محمد بن محمد نصير الدين، طوسی، رساله آداب المتعلمين، پيشين، 

ص 72.
140- شمس الدين محمد، حافظ شيرازی، ديوان غزليات مولانا شمس الدين 

محمد خواجه حافظ شيرازی، پيشين، ص160.
141- مصلح الدين، سعدی، کليات سعدی، پيشين، ص 313.

142- جلال الدين محمد بن محمد، مولوی، مثنوی معنوی، پيشين، ص 83.
143- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، 
آيين  در   ( المحبين  تحفه  شيرازی،  سراج  حسن،  بن  183؛ يعقوب  ص 
خوشنويسی و لطايف معنوی آن ( ، به کوشش کرامت رعنا حسينی و ايرج 

افشار، تهران، نشر نقطه دفتر نشر ميراث مکتوب، 1376، ص 102.
144- فاطمه، دوخته چی زاده عظيمی، رابطه مريد و مراد در تصوف اسلامی 
دانشکده  تهران،  اسلامی(،  معارف  و  الهيات  ارشد  کارشناسی  نامه  )پايان 
( ، 1381، ص  مرکز  )واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  انسانی،  علوم  و  ادبيات 
85 به نقل از : نجم الدين، رازی، مرصاد العباد، به اهتمام دکتر محمد امين 

رياحی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1377، ص 249. 
145- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، 
در  شاگردی   - استاد  نظام  تحولات  بررسی  فيوضات،  ابراهيم،  ص 238؛ 

ايران، پيشين، ص 53.
146- جواد، نوربخش، مراد و مريد، پيشين، ص 24.

147- فتوت نامه کفش دوزان 2 ، در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه ) سی 
رساله ( ، مقدمه، تصحيح و توضيح مهران افشاری، تهران، پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، ص 61.
148- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 66؛  

فتوت نامه چيت سازان، پيشين، ص 227.
149- جواد، نوربخش، مراد و مريد، پيشين، ص 23.

150- شيخ شهاب الدين، عمر سهروردی، فتوت نامه شيخ شهاب الدين عمر 
نظام  تحولات  بررسی  فيوضات،  ابراهيم،  پيشين، ص 121؛  سهروردی 2 ، 

استاد- شاگردی در ايران، پيشين، ص 53.
151- ابونجيب، سهروردی، آداب المريدين، پيشين، ص 144.

در  هنر  آموزش  کيفيت  ارتقای  در  معنويت  نقش  نقي زاده،  محمد،   -152
« ، تهران، فرهنگستان  » معنويت و آموزش هنر  انديشی  اولين هم  مقالات 

هنر، 1384، ص 180.
153- شيخ شهاب الدين، عمر سهروردی، فتوت نامه شيخ شهاب الدين عمر 
سهروردی 2 ، پيشين، ص 141 ـ 140؛ ابراهيم، فيوضات، بررسی تحولات 

نظام استاد ـ شاگردی در ايران، پيشين، ص 54.
154- جواد، نوربخش، مراد و مريد،  پيشين، ص 24.

155- احمد، شبلی، تاريخ آموزش در اسلام، مترجم محمد حسين ساکت، 
تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361، ص 210.

156- همان 
157- شيخ شهاب الدين، عمر سهروردی، فتوت نامه شيخ شهاب الدين عمر 

سهروردی 2 ، پيشين، ص 127.
158- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.

159- احمد، شبلی، تاريخ آموزش در اسلام، پيشين، ص 210.
160- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 67.

161- فتوت نامه قصاب در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه )سی رساله(، 
پيشين، ص 52.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

18

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسلامی/ شماره سيزدهم/ پاييز- زمستان 1389

و همچنين بايد راستگو، شکسته نفس162، سخی، جوانمرد، مشفق، متوکل، مؤدب، 
شجاع و صاحب عفو و خوش خلق باشد163 نيز نبايد اين چنين باشد: مال دوست، جاه 
طلب، جويای نام و برتری جويی که از آفات و موانع پيشروی استادان و مربيان است.164 
از آداب تربيت و تعليم برای معلمان و استادان اين بود که نه تنها مسايل مادی و مالی 
را سر راه تحصيل شاگردان قرار نمی دادند165 بلکه در شرايطی حتی امکانات و ابزار 
تحصيل را نيز در اختيار شاگردان نيازمند قرار می دادند تا فکر پول و برآوردن نيازها، 
آن ها را از هدف اصلی منحرف نسازد. حتی در عرصه فن و مهارت، استاد دستمزدی 
را نيز به شاگردان پرداخت می نمود زيرا شاگردان عهده دار بخشی از کار های  کارگاه 
بودند166 )تصوير 5 (، مؤلف قانون الصور در جايی از رساله بر اين نکته اشاره می نمايد 

که، بی مزد و منت، قانونی در نقاشی تنظيم نمودم.
تو را بی مزد و منت اوستادی«167  »که آوردم به هر آيين و دادی    
خصلت ها و ويژگی های  بيان شده برای هر استاد و مربی ای الزامی است، به گونه ای  
که در فتوت نامه ای  آمـده، اگر استادی خصلت های  نام برده را نداشته باشد، شاگرد 

گرفتن وی روا نباشد168.

ویژگیهایاستادبنابرنظرصادقیبیک
»شد آخر هاديم روشن ضميری    چراغ افروز رايم دستگـيری«. 
مـروت پيشه ای  نيکــو نهادی    فـريد عصـر نـادر اوستادی169 

با اين تفاسير يکی از مهم ترين ويژگی هايی که شاگرد، برای قدم نهادن در اين وادی 
به آن محتاج می باشد؛ تبعيت از استادی است که خود وی را برگزيده باشد و او را 
هدايتگر خويش می خواند.170 در اين تبعيت هيچ چون و چرايی روا خواهد بود171 و 
هر چه از او بيند آن را حق داند و يقين بشناسد172 آورده اند که روزی يکی از شاگردان 
جنيد از وی سئوالی نمود و بعد از پاسخ بر آن اعتراض داشـت، جنـيد گفـت: اگـر بـر 

مـن ايمـان نـداريد از مـن جدا شــويد173.
مؤلف  که  به گونه ای  است،  ارادت  داشتن  استاد،  از  تبعيت  نشانه های   مهم ترين  از 
فتوت نامه سلطانی از آن به »بنای شاگردی« ياد می نمايد و آن را سمع و طاعت می داند 
که »هر چه استاد گويد به جان بشنود و به دل قبول کند و به تن فرمان برد174« و در 

جايی ديگر از آن به عنوان دانه همه سعادت ها ياد می نمايد.

162- فتوت نامه طباخان در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه ) سی رساله ( ، مقدمه، تصحيح و توضيح مهران افشاری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، صص 71 ـ 70.
163- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 67؛ صحبت الله، مرادی، مراد و مريد از ديدگاه بزرگان، پيشين، ص 41. 

164- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، ص 107.
165- فاطمه، دوخته چی زاده عظيمی، رابطه مريد و مراد در تصوف اسلامی، پايان نامه کارشناسی ارشد الهيات و معارف اسلامی، پيشين، ص 84.

166- صباح ابراهيم سعيد، الشيخلی، اصناف در عصر عباسی، پيشين، ص 87 .
167- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.

168- در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه ) سی رساله ( ، مقدمه، تصحيح و توضيح مهران افشاری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382، ص 112.
169- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 275.

170- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، پيشين، ص 310؛  سيد اسمعيل، رسول زاده خويی، مقام و وظايف معلم و شاگرد، پيشين، صص 43 ـ42.
171- فاطمه، دوخته چی زاده عظيمی، رابطه مريد و مراد در تصوف اسلامی، پيشين، ص 102 به نقل از : ابوالحسن، ديلمی، سيرت شيخ کبير ابوعبدالله بن خفيف شيرازی، مترجم رکن  الدين يحيی جنيد شيرازی، تصحيح ماری 

شميل، به کوشش توفيق سبحانی، تهران، انتشارات بابک، 1363، ص 97؛ ذبيح الله، صفا، آموزش و دانش در ايران، تهران، نوين، 1363، ص 60.
172- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 79.

173- جواد، نوربخش، مراد و مريد،  پيشين، ص 30.
174- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 100.

تصویر5ـکارگاههنرمندان،اخلاقناصری،مکتبهند،1003/1590-1595-
/998
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دکتر مهناز شايسته فر / سيامک رحيمي بررسی آداب تربيتی نگارگران بر پايه ی گفتار صادقی  بيک در رساله ی قانون الصور.

»ارادت نـداری سعـادت مـجوی          به چوگان خدمت توان برد گوی«175 
و مؤلف رساله ی قانون الصور، خود کمربسته و غلام استاد خويش بود.

»به آيين غلامی مدتی چند                شدم در شيوه خدمت کمربند«176  
همچنين، شاگرد بايد نسبت به علم استاد نيازمند باشد و نسبت به هدايت وی حريص، از اين رو 
بايد علم استاد را بسيار داند177، همان طور که حضرت موسی )ع( در راه طلب و برای آموختن بيشتر 
می فرمايند : »آيا مرا رخصت می دهی در پی تو آيم تا رهنمودها و واقعيت هايی که آموختی به من 
تعليم دهی؟178«. ابياتی که که توسط صادقی بيک در تعريف و تمجيد از استاد بيان شده، گويای 
همين واقعيت است که، استاد را در اوج می داند و خود را هيچ و تأکيدی است بر اين واقعيت که، 

نسبت به هدايت استاد حريص است.
»در ايــوان قــلم بـالانشــينی             به آييـن بصــارت دوربـيـنـی«.

 به چشمی گرمه و خورشيد ديدی       به مويی هر دو عالم را کشيدی. 
خردمندی که چون گشتی قلمزن       عطارد را زبان گشتی به احسن. 
شدی گر صورتی را چهره پـرداز               توانستی شمردی سحر واعجاز... 179

شاگرد هرچقدر هم که بداند برای بهره بردن از محضر استاد بايد از تمامی داشته های  خويش تهی 
شود تا پذيرای چيزی ديگر شود. او بايد در اين مقام از انانيت و خودخواهی خويش بکاهد و آن 
را محو نمايد تا پيشرفت و ترقی نصيب وی شود. »هرگز پيش پير نشدم مگر آن که از حال خويش 
خالی شدم و منتظر برکات او شدم و هر کس برای منافع خويش به ديدار پير رود از کرامات و 
برکات ديدار و نشست با وی محروم ماند180« و اگر نقصی و کاستی ای در استاد مشاهده نمود، 
چشم بر آن بپوشد و به ديده احترام به وی بنگرد تا از برکات وی بهره مند شود و راه تعليم و تربيت 
را به روی خويش مسدود ننمايد. بزرگی هنگامی که به جلسه درس استاد می رفت، صدقه می داد 
و دعا می نمود که خدايا عيوب استادم را در نظرم پنهان دار و برکات علم و دانش را از من مگير181. 
شاگرد در راه طلب بايد در پی استاد برود وکمر به خدمت وی بندد تا از برکات وجودی وی بهره 
مند گردد که بی آن پيروزی و توفيق محال است182، از حقوق استاد بر شاگرد، خدمت کردن به 
وی است183 که در فرهنگ سنتی اسلامی، حداقل خدمت، نزد استاد چهار فصل، متوسط آن هزار 

روز و اعلای آن را منتها نيست184.
که چند سال به جان خدمت شعيب کند«185  »شـبان وادی ايمن گـهی رسـد به مراد  
باقی و پدر سبب  بايد استاد را از پدر عزيزتر و محترم تر داند زيرا استاد سبب زندگی   شاگرد 
زندگی فانی است از اين رو محترم تر و عزيزتر است186. اگر چه شاگرد مرتبه ای بالا و رفيع داشته 
باشد، جنيد گفته است : »از چهار چيز نبايد ننگ داشت اگر چه امير باشد، برخاستن به حرمت 
پدر، خدمت به ميهمان و معلم و پرسيدن آن چه آدمی نمی داند187«، چنانچه موسی )ع( نيز با وجود 
پيامبری خود را بی نياز از دانستن نمی داند و در پيشگاه استاد خويش، اظهار تواضع و فروتنی می 
نمايد188. فروتنی و تواضع و اظهار خاکساری در پيشگاه استاد خود نوعی عزت و سرافرازی است 
پيامبر اکرم )ص(  بلندپايگی او مي شود189.  برابر استاد و موجب؛ رفعت و  و خضوع شاگرد در 
می فرمايند : »هر کس مسئله بياموزد کسی را مالک اوست190« و از اين رو احترام مالک، ضروری 

و واجب است. 
»سه کس را حق بود بر آدمی زاد                يکی پير و دوم اب و سوم استاد«191 
در ميان هنرمندان گاه اين ارادت و احترام به قدری بود که، هنرمند در آثار خويش، نام استاد را 
ذکر می نمود و گاهی با نام وی اثر را رقم می زد192، به طور مثال : »صادق از لطف علی اشرف شد« 
و يا »ز بعد محمد، علی اشرف است«. هر کس نتواند پاس حقوق استاد را نگه دارد، پاس حقوق 

خداوند را نيز نمی تواند نگاه دارد193.
آن چه بيان شد را شايد، آموزه هايی صوفيانه و وابسته به عرفان و تصوف بدانيم، اما بی ارتباط با 
آداب تربيت و تعليم در ديگر ابعاد آن نيست. زيرا محققان و پژوهشگران به نزديکی و قرابت آداب 
و آيين  های  صوفيه و پيشه وری اشاره داشته اند و آداب پيشه وری را وام دار، آيين ها و رسوم 

صوفيه می دانند194.

175- همان، ص 75.
176- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.

177- سيد اسمعيل، رسول زاده خويی، مقام و وظايف معلم و شاگرد، 
پيشين، صص 43 ـ42.

 ( رُشْدًا  عُلِّمْتَ  ا  ممَِّ تعَُلِّمَنِ  أنَ  عَلیَ  أتََّبعُِکَ  هَلْ  موُسَی  لهَُ  قاَلَ   -178
کهف، 66 (.

179- صادقی بيک، افشار، قانون الصور، پيشين، ص 276.
180- فاطمه، دوخته چی زاده عظيمی، رابطه مريد و مراد در تصوف 
اسلامی، پيشين، ص 101 به نقل از : ابوالقاسم، قشيری، رساله قشيريه، 
و  علمی  انتشارات  تهران،  فروزانفر،  الزمان  بديع  تصحيح  با  ترجمه 

فرهنگی، 1361، ص 69. 
181- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، 

پيشين، ص 323.
182- سيد اسمعيل، رسول زاده خويی، مقام و وظايف معلم و شاگرد، 
ديدگاه  از  مريد  و  مراد  مرادی،  الله،  ـ42؛ صحبت  پيشين، صص 43 

بزرگان، پيشين، ص 74.
183- فتوت نامه کفش دوزان 2 در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه

 ) سی رساله ( ، پيشين، ص 62.
184- حسين، واعظ کاشفی سبزواری، فتوت نامه سلطانی، پيشين، ص 

.80
مولانا  غزليات  ديوان  شيرازی،  حافظ  محمد،  شمس  الدين   -185

شمس الدين محمد خواجه حافظ شيرازی، پيشين، ص 253.
آيين  در   ( المحبين  تحفه  شيرازی،  سراج  حسن،  يعقوب بن   -186
خوشنويسی و لطايف معنوی آن ( پيشين، ص 103؛ آموزش در ايران 
» از عهد باستان تا امروز « ، ] اهواز [ ، انتشارات دانشگاه جندی شاپور، 

1350، ص 34.
187- فاطمه، دوخته چی زاده عظيمی، رابطه مريد و مراد در تصوف 
اسلامی، پيشين، ص 104 به نقل از : ابوالقاسم، قشيری، رساله قشيريه، 

پيشين، ص 415.
188- سيد اسمعيل، رسول زاده خويی، مقام و وظايف معلم و شاگرد، 

پيشين، صص 43 ـ42.
189- زين الدين بن علی، شهيد ثانی، آداب تعليم و تعلم در اسلام، 

پيشين، ص 324.
190- همان، ص 38.

191- مجنون، رفيقی هروی، رسم الخط در رسالاتی در خوشنويسی 
انتشارات  و هنر های  وابسته، به اهتمام حميد رضا قليچ خانی، تهران، 

روزنه، 1373، ص 35.
192- يعقوب، آژند، نظام سنتی استاد ـ شاگردی در نقاشی ايران، مجله 

هنر های  زيبا، شماره 10، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ص 7.
193- جواد، نوربخش، مراد و مريد، پيشين، ص 26.

194- مهران، افشاری و مهدی مداينی، چهاره رساله در باب فتوت و 
اصناف، مقدمه و تصحيح و توضيح مهران افشاری و مهدی مداينی، 
تهران، نشر چشمه، 1381، ص 217؛ هانری، کوربن، آيين جوانمردی، 
ترجمه احسان نراقی، تهران، سخن، 1382، ص 7 و 11؛ صباح ابراهيم 
ذبيح الله،  پيشين، ص 36؛  عباسی،  عصر  در  اصناف  الشيخلی،  سعيد، 

صفا، آموزش و دانش در ايران، پيشين، ص 60.
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نتیجهگیری:
تربيت به معنای رشد و نمو، پرورش دادن و پروراندن، عملی است سازنده با سختی ها و مشقات فراوان و 
هدفی جز رساندن انسان به جايگاه حقيقی اش ندارد. تربيت، در معنا با لغاتی هم چون تعليم و آموزش، دارای 
شباهت ها و تفاوت هايی است. به اين صورت که، تربيت به علت توجه بر بعد معنوی، بر تعليم که انتقال 
صرف دانسته هاست، برتری و رجحان دارد. از طرفی تربيت به علت گستردگی معنايی، تعليم و آموزش را 
نيز شامل می شود. با اين اوصاف، آداب تربيتی نيز راه و روش حرکت به سوی معنويت و حقيقت حيات 
است و از اين رو، تفاوتی بين آداب تربيتی اصناف و اقشار مختلف جامعه نمی توان قائل شد، زيرا آن چه 
حرف و مشاغل را از هم مجزا می نمايند، مبحث فنی و مهارتی آن هاست و نه مباحث معنوی و باطنی آن ها.
صادقی بيک مؤلف رساله ی قانون الصور، با آگاهی بر حقيقت تربيت، رساله را با تأکيد بر مباحث معنوی 
آغاز نموده است و سپس مطالب فنی و مهارتی را مطرح می سازد. گويای اهميت و رجحان مباحث معنوی 
بر فنی و مهارتی است. زيرا او نيز همانند بسياری از هنرمندان اين سخن سلطان علی مشهدی را به خوبی 

می داند و بر آن واقف است.
»دانـد آن که آشـنای دل اسـت                که صفای خط از صفای دل است«.

از آداب تربيتی ای که وی بر آن اشاره نموده اند و ما نيز در پی دستيابی بر آن بوديم، عبارتند از: نخست؛ 
توجه بر حقيقت هنر و جويای آن بودن است. يعنی هنر در معنای فضيلت و نيکی، که قدما بر آن تأکيد 
می نمودند و اين ميسر نخواهد شد، مگر با دوری از رذايل و خصايل زشت نفسانی؛ همچنين از طرق دستيابی 
بر آن تهذيب نفس است که زنگار از دل می زدايد. دوم؛ اهميت شوق و رغبت در مسير ترقی است، که 
بی آن حرکت ميسر نخواهد بود. شوق و رغبت راه رسيدن را هموار و سختی ها را بی اثر می گرداند و 
سرانجامش نيز وصال خواهد بود. نگاهی گذرا بر زندگی هنرمندان، اهميت شوق را به خوبی نمايان می سازد 
که چگونه با شوق وعلاقه نسبت به خواسته اشان، خواب و خوراک را بر خود حرام نمودند تا به مقصود 
خويش دست يابند و آن چه در اين نگاه خود را نمايان می سازد، اهميت خود فرد است، يعنی اوست که راقم 

سرنوشت خويش است و هر چه را بکارد، برداشت می نمايد.
»يکی در بهاران بيفشانده جو        چه گندم ستاند به وقت درو«.
سوم؛ حرکت و گذر از ظاهر به باطن است، يعنی دستيابی بر حقيقت و باطن مسايل و آن راهی جز دوری از 
پليدی ها و غلبه بر هوای نفس ندارد. تنها، هنرمند حقيقی که دل را از زنگار گناه زدوده، لياقت گذر از ظاهر 
به باطن را داراست و اوست که می تواند زيبايی حقيقی که بر آن دست يافته را بنماياند. اما چهارم و آخرين 
مبحث در مقام، استادان و شاگردان است نظام تربيتی و تعليمی گذشته بر ضرورت استاد تأکيدی خاص 
نموده و رهروان طريق را از حرکت بی  استاد، بر حذر داشته است و تنها راه تبعيت از استادی کامل و فرزانه 
می داند. در اين مسير، شاگرد نيز بايد جويای استادی حکيم باشد تا وی را به کمال حقيقی نايل گرداند 
واگر چنين شخصی را يافت، از جان و دل وی را خدمت نمايد تا بر حقايق دست يابد. بی شک نگارگری 
گذشته ی اين مرز و بوم، با آن شکوه و عظمت، وام دار آدابی است که در جهت تربيت و پرورش نگارگران 
به کار رفته است و اگر قصد ما، رساندن نگارگری به جايگاه حقيقی اش است، ضروری است بر اين آداب 

که بخش ناچيزی از دريای بيکران آداب معرفتی است، عمل نمود.
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فهرستتصاویر:
تصوير 1- مرد نشسته، قزوين، اثر صادقی بيک، حدود 1595 - 1594/ 1003، موزه هنر های  زيبای بوستون.

به  منسوب   ،984 / دوم، 1576  اسماعيل  شاه  شاهنامه  قزوين،  تور،  و  سلم  سفيران  و  فريدون  تصوير 2- 
صادقی بيک، مجموعه صدرالدين آقاخان، جنوا.

به  منسوب   ،984/  1576 دوم،  اسماعيل  شاه  شاهنامه  قزوين،  پشنگ،  با  افراسياب  مشورت   -3 تصوير 
صادقي بيک، مجموعه صدرالدين آقاخان، جنوا.

تصوير 4- کشتن اژدها توسط رستم، قزوين، شاهنامه شاه اسماعيل دوم، 1576 / 984، منسوب به صادقی بيک، 
مجموعه صدرالدين آقاخان، جنوا.

تصوير 5- کارگاه هنرمندان، اخلاق ناصری، مکتب هند، 1595 - 1590 / 1003 - 998.
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فهرستمنابع:
1 - آژند، يعقوب، صادقی بيک افشار، تهران، اميرکبير، 1386.

2- آژند، يعقوب، نظام سنتی استاد ـ شاگردی در نقاشی ايران، مجله هنر های  زيبا، شماره 10، تهران، دانشگاه 
تهران، 1380، صص 12 ـ 4. 

3-  آموزش در ايران »از عهد باستان تا امروز«، ]اهواز[، انتشارات دانشگاه جندی شاپور، 1350.
4- آيت اللهی، حبيب الله، رابطه آموزش، هنر و معنويت در مقالات اولين هم انديشی »معنويت و آموزش 

هنر«، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، صص 56 ـ 41.
5- ابن عربی، محي الدين، رياضت السالکين، به اهتمام علی فضلی، قم، انتشارات آل علی، 1382.

6-  احمدی، سيد احمـد، اصـول و روش  های  تربيت در اسلام، تهـران، انتشـارات جهـاد دانشـگاهی، 1372.
7- افشار، صادقی بيک، قانون الصور در احوال و آثار نقاشان قديم ايران، ج 1، به کوشش محمد علی کريم 

زاده تبريزی، لندن، ساتراپ، 1991.
8-  افشاری، مهران و مهدی مداينی، چهارده رساله در باب فتوت و اصناف، مقدمه و تصحيح و توضيح 

مهران افشاری و مهدی مداينی، تهران، نشر چشمه، 1381.
نشر  مرکز  تهران،  زاده،  عالم  هادی  مترجم  عباسی،  اصناف در عصر  ابراهيم سعيد،  الشيخلی، صباح   -9

دانشگاهی، 1362.
10- امينی، ابراهيم، اسلام و تعليم و تربيت، ج 1، تهران، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، 1387.

و  »معنويت  انديشی  هم  اولين  مقالات  در  ارزش ها  درونی سازی  و  هنر  منصور، آموزش  براهيمی،   -11
آموزش هنر«، تهران، فرهنگستان هنر، 1384، صص 164 ـ 103.

12-  بهرامی، احسان، فرهنگ واژه های  اوستايی، ج 3، تهران، نشر بلخ، 1369.
13- بيانی، مهدی، احوال و آثار خوشنويسان، ج 1 و 2، تهران، انتشارات علمی، 1363.

14- پازوکی، شهرام، حکمت هنر و زيبايی در اسلام، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران، 1388. 
15- پورنامداريان، تقی، رمز و داستان های  رمزی در ادب فارسی : تحليلی از داستان های  عرفانی، فلسفی ابن 

سينا و سهروردی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.
16- تربيت، محمدعلی، دانشمندان آذربايجان، به کوشش غلامرضا طباطبايی مجد، تهران، وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی، 1378.
17- جعفری، محمد تقی، تعليم و تربيت، تهران، پيام آزادی، 1378.

18- حافظ شيرازی، شمس الدين محمد، ديوان غزليات مولانا شمس الدين محمد خواجه حافظ شيرازی، به 
کوشش خطيب رهبر، تهران، صفی علی شاه، 1377.

19- حجتی، محمد باقر، اسلام و تعليم و تربيت، ج 2، ]تهران[، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بي تا.
20- حسينی مراد آبادی، سيد محسن، 150 نکته در محضر استاد، قم، سبط النبی، 1385.

21- خيزی تبريزی، امير، لا ادری ـ صادقی، مجله ارمغان، سال دوازدهم، شماره 3، تهران، بی نا، 1310، 
صص 199 ـ 185.

22- دوخته چی زاده عظيمی، فاطمه، رابطه مريد و مراد در تصوف اسلامی، پايان نامه کارشناسی ارشد 
الهيات و معارف اسلامی، علي مهديزاده، تهران، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،  

واحد تهران مرکز، 1380.
23- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1 و 5، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377.
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24- رساله هجدهم - فقريه در فتوت نامه ها و رسائل خاکساريه، مقدمه تصحيح و توضيح مهران افشاری، 
تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382.

25- رسول زاده خويی، سيد اسمعيل، مقام و وظايف معلم و شاگرد، قم، انتشارات مهر اميرالمومنين، 1384.
26- رفيقی هروی، مجنون، رسم الخط در رسالاتی در خوشنويسی و هنر های  وابسته، به اهتمام حميد رضا قليچ 

خانی، تهران، انتشارات روزنه، 1373.
27- ستوده، منوچهر، نام نامه ايلات و عشاير و طوايف )ايران تاريخی و فرهنگی(، با همکاری خورشيد مؤمنی، 

تهران، مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامی، 1384.
28- سراج شيرازی، يعقوب بن حسن، تحفه المحبين )در آيين خوشنويسی و لطايف معنوی آن(، به کوشش 

کرامت رعنا حسينی و ايرج افشار، تهران، نشر نقطه دفتر نشر ميراث مکتوب، 1376.
29- سعدی، مصلح الدين، کليات سعدی، مصحح بهاء الدين خرمشاهی، تهران، دوستان، 1383.
30- سومر، فاروق، اغوزها )ترکمن ها(، مترجم آنادردی عنصری، تهران، حاجی طلايی، 1380.

31- سومر، فاروق، نقش ترکان آناطولی در تشکيل و توسعه دولت صـفوی، مترجمين احسان اشراقی و 
محمدتقی امامی، تهران، نشر گسـتره، 1371. 

32- سهروردی، ابونجيب، آداب المريدين، تصحيح نجيب مايل هروی، تهران، انتشارات مولی، 1363.
33-  شبستری، شيخ محمود )نجم الدين(، گلشن راز، باهتمام صابر کرمانی، تهران، کتابخانه طهوری، 1361.

34- شبلی، احمد، تاريخ آموزش در اسلام، مترجم محمد حسين ساکت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
.1361
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